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٢٠٠٧ اول ماه مه   

 
 حسن ماسالی

HMassali@aol.com 
Te.301-792-3370 

 
  ضرورت درباره                         
  نجات ايران ملی و دمکراسی خواهی برایشکل گيری جنبش

 
فرهيختگان و مبارزين با  با قريب صد نفر از  اخير سه سال شخصی خودم، در علاوه بر تجارب(

   درباره دلايل شکست و ناکامی های گذشته گفتگو و تبادل نظرتجربه در داخل و خارج از کشور
) بعمل آورده ام که نتايج آنرا در اين مقاله طرح ميکنم  

 
 درباره خصلت و ترفندهای رژيم:

 
.ايران ميگذرددرآخوند ها ضد ايرانی ، تروريستی ونظام ارتجاعیازاستقرارقريب سی سال   

 تهيدستان ، با سواستفاده از باورهای مذهبی)یخارجی و داخل( وکارگزاران نظا م حاکمطراحان 
ملی و ) آلتر ناتيو(جايگزين   قدرتاز فقد ان شهرها، با بهره برداری  ناراضیحاشيه نشينانو

 سود جوئی از با ر درون نظام گذشته، سرسپرده د موثر ودمکراتيک، با استفاده ازمهره های
ناشی از تئوری باصطلاح مبارزه ضد امپرياليستی و ضد   راديکاليسم کورفرهنگ لمپنی و
  مبارزاتی،  یکاردان در صحنهوکمبود رهبران سياسی با درايت  همچنين بعلتو سرمايه داری،

. کنند و در انحصار خود در آورند ايران تصاحبآنزمان، درقدرت سياسی رادرتوانستند   
 حتی بر ضد هم - سلطه خود از ارتکاب هيچ جنايتیشيدنخن اين رژيم برای استمرار برهبرا

.دريغ نکردند –پيمانان سابق خود   
گسترش فرهنگ تحميق و برانگيختن احساسات افراد نادان،   مرثيه خوانی برایبحران آفرينی و

 و ترفندهای ديگر ، ازمهارتها با قدرتهای خارجی" زد وبند پشت پرده" اتخاذ سياستهمچنينو
. در سی سال گذشته بوده استآخوندها  

فرهنگ رياکاری  وگسترش يافت،جامعه استقراررژيم آخوندی فقروبيکاری ، فحشا و اعتياد دربا 
 بنام دين درجامعه ترويج گرديد؛

 "خودی و نا خودی"تقسيم جامعه بهنابرابری حقوق شهروندان واعدام آزاديخواهان،سرکوب و
.امه ننگين حاکميت کنونی ايران ميباشدن کاراز جمله  

با ايجاد شبکه های  و ساير بنياد گرايان اسلامی، درسی سال گذشته آخوندهابايد توجه داشت که 
تشکيل " امپراطوری اسلامی" در بخشی از جهان،   که در صدد برآمده اند اسلامگراتروريستی

 .استفاده ميکنند" دئو لوژی کسب قدرتاي"  بعنوان  اسلامخود، از بدهند و برای تحقق اهداف
 ،مسلمانان تهيدست درمياناين جريان واز جمله آخوندهای ايران کوشش ميکنند که سردمداران 
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فرهنگی  ههایگروو،اسلامیبنيادهای خيريه ، اسلامیاتوتبليغ تعليمات گوناگون هایشبکه 
ستيزه  ، برای هدفهای"یايدئولوژی بنياد گرائی اسلام" برمبنای تشکيل بدهند تا گوناگون

  در کشورهای   موفق شده اند کهازطريق اين شبکه ها. خود يارگيری کنندتروريستی ويانهجو
از دول مختلف  قدرت نمائی  فتنه و آشوب بر پاکنند وبا خاورميانه جهان،خصوصا درمختلف

. بگيرندجهان باج  
 

 درباره خصلت و توانمندی های "اپوزيسيون":
 

همه ما در راه اتحاد و همبستگی ملی گام  :اينستکه ردم و مبارزين سياسی اکثر م"آرزوی"
برداريم و با برپائی يک جنبش هدفمند و سازمان يافته به نيروی موثری در سطح جامعه تبديل 

دمکراسی انيم نقش فعالی برای برچيدن نظام ارتجاعی حاکم ودرراه استقرارآزادی وشويم تا بتو
.مل مناسبات سياسی و اجتماعی در ايران، ايفا کنيمو در راه تحول و تکا  

انسانيت انی تبار که انگيزه های ايرانيت،ايرميکنيم که هر فرد وگروه ايرانی و" آرزو" همچنين
کم حاارتجاعی ،در برابر رژيم استميهن خودرا ازدست نداده  مردم وبالقِو احساس مسئوليت در

اجتماعی ايران بجای  نيروهای سياسی و کهفراهم کنيمشرايطی وومنفعل نباشدبی تفاوت ان ايردر
  . را انتخاب کنندرقابت دمکراتيک دشمنی و ستيزه جوئی با همديگر، فرهنگ سلوک و 

اما ببينيم که آيا اين آرزوها با " خصلتها وتوانمند يهای نيروهای کنونی اپوزيسيون"، 
قابل تحقق هستند؟ "تی مابرنامه عمل و شيوه های مبارزا"و " ساختار تشکيلاتی"با  

در مبارزه عليه   که چرا تاکنون عميقا بيانديشيمکه   ضروريست برای پاسخ دادن باين مسئله
رژيم موفق نبوديم و چرا نتوانسته ايم اعتماد مردم عادی جامعه ايران را بخود جلب کنيم؟ و 

 چرا اپوزيسيون ايران درسطح جهانی بی اعتبار شده است؟ 
. ايران حکومت ميکننددرهنوز مشتی آخوندواوباش جنايتکارکهميکنيم  شرم احساسبسياری ازما

  ازآخوندهاايران ،فرصت طلبانه"روشنفکران" بخشی ازاما شرم آورتر اينستکه مشاهده ميکنيم
نيروی سازمان نشده ايم نوزقادر،هبرای دمکراسی خواهیيان مبارزه وما مدعميکننددنباله روی 

.سازماندهی کنيم تا از اين سقوط و انحطاط  جلوگيری کنيم جامعهده ای در و اميدوارکننيافته  
زمان آن فرارسيده است که با . زمان آن فرا رسيده است که باين مناسبات شرم آور خاتمه بدهيم 

مورد بررسی قرار بدهيم تا بدانيم مشکلات اساسی ما چه  کمبودهای اساسی خودمان راشهامت
  با شکست وناکامی روبرو شده ايم؟ سی سال گذشته در که)هستندو( بودند
: کهت سی سال گذشته بما نشان داده اندتجربيا  

 فعال  بسياری ازما ادعای دمکرات منشی و دمکراسی خواهی ميکنيم اما از حضور و مشارکت*
    کوشندگان رقيبميشويم تا به انواع زد وبندها و ترفند ها متوسل    دگرانديشان واهمه داريم و

.انحصار خود در آوريم  خودمان را تخريب کنيم و همه امور را در   
 اه وحداقل پنج  شده اندبی اعتبار و ايران فرسودهگروههای سياسیاحزاب واکثر قريب باتفاق * 
 و طرح برای امروز و آينده ايران نمی انديشند؛ويدادهای ايران و جهان عقب هستند سال از ر   

کوشش ميکنندکه با       بطرز مبتذلی ران اين محافل سردمدا بهمين دليل وند   و برنامه ای ندار
از کسب کنند و" اعتبار" ، برای خودشان های تاريخیمبارزين وشخصيت مرثيه خوانی درباره   

.کفايتی و بی درايتی خودشان را توجيه کنند  اين طريق بی   
،   حتی در درون تشکيلا ت خودفراد اين اشده است که ب موج" اث خواریمير" مبتذلفرهنگ  

   .مختلفی تقسيم شده اند و به گروهها و محافل را تحمل نميکنند همديگر
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  خود " استالينيستی" بينش و منشهنوز گروههائی در داخل و خارج از کشوروجود دارند که* 
ی تازند و      م"ليبراليسم"    را رها نکرده اند وبجای مبارزه پيگيرعليه جمهوری اسلامی، به 

  .خود فرض ميکنند"دشمن " نيروهای سياسی ليبرال ايران  را " انصار حزب االله "    و مثل 
 ن سابق اپوزيسيو شرکت داشتند ويا در  چه آنهائی که سابقا در قدرت-يت قريب باتفاق مااکثر *
    آخوندها و برابر در ما وعملکردهایهاستسيا، تئوريک بايد اذعان کنيم که مبانی-فعال بودند   
.ند بود و ابلهانه  اشتباهبسيارنها اسلاميست جريا     

 
 چه کنيم که انجام امور"غيرممکن" را به سرانجام مطلوب برسانيم؟

 
  که اند رسيدهسياسی وشعورآگاهی ازباين درجه ميان ما کسانی يافت ميشوند کهدر *

  انفعال  و"انتظارصبرواست سي"بهراکناربگذاريم و"تاريخیميراث خواری "بايد    
             خاتمه بدهيم؛   
افراد نوکرمنش واز فرهنگ چاپلوسی ازرا می شناسيم که بيشماری لی محافو افراد*

 روابطی  احزاب وگروههای فرمايشیاضرنيستند در آينده با انزجارميکنندوح   ابراز
  .عت کنند   داشته باشند ويا کورکورانه از افراد ومراجع مختلف اطا

چندنفرهگوناگون وکه گروههای متوجه شده اند   بسياری از مبارزين چپ گرا*  
    " شوخی"، به يککه ادعای رهبری سياسی ميکنند"نيستی لني– یمارکسيست"   
    تاريخی بدل شده اند؛سياسی و   

  و     که باچند زنشماری را می شناسيم که ازتجارب سياسی آموخته اندي محافل ب*
 در      به مناسبات ارتجاعی حاکمقادرنخواهيم شد که "جان باخته وچريک"مرد     
.  خاتمه بدهيم ايران       

:  بلادرنگم که بايدرسيده اينيز نتيجه گيری باين جمعبندی ولذا ، بسياری از ما   
      ، مسلکیل مبارزاتی، بطور فراگروهی و فرااتحاد عم  در راه ائتلاف سياسی و*
    مشارکت بانهايتا شرايط و مناسباتی ايجاد شوند که  کنيم تا اقداممدتدرازوربط    

نه تنها رژيم ،اجتماعیهای نهاد  سياسی ویروهانيمردم وبخش بزرگی از     اکثريت
، بلکه تدارکات وزمينه سازيهای همه جانبه برای استقرار آزادی حاکم را براندازيم   

   مديريتدرودرراس قدرت سياسی و جامعه پايه هایدر دمکراسی   ونهادينه کردن 
       .فراهم شوندکشورآينده    

 
برای تحقق چنين اهداف و برنامه ای ضروريست که آن بخش ازاپوزيسيون  که به جمعبندی 

فوق رسيده اند از نظر تئوريک، سياست و ساختار تشکيلاتی، خود ش را بطور بنيادی بازسازی 
کند. با سياستگذازی های فرسوده؛ با ابزار تشکيلاتی نا کارآمد؛ با توسل به نيروهای انسانی 

سرخورده ؛ با روحيه و روان شکست خورده و نااميد ، وهمچنين با مداخله عناصر فرصت طلب 
وبا خود محوربينی افراد جاه طلب قادر نخواهيم شد که نقش موثری دربرابررژيم خونخوارکنونی 

  حاکم درايران ايفا کنيم.
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همه ما بايد ازاين توهم بيرون بيائيم که گويا ما ناگهان به انسانهائی از" سرشت 
ويژه" تبديل شده ايم و قادرخواهيم شد که همه عاد ت ها وخصلتهای منفی گذشته 

 خودمان و ديگران  را با پند و اندرز کنار بگذاريم !!
 برای کسب خصلتهای دمکراتيک وبرای ايجاد مناسبات سالم،مبارزه جويانه وسازنده بايد در 

مناسبات سياسی وتشکيلاتی کثرت گرا ودمکراتيک قرار بگيريم و مدتها با دگرانديشان همکاری 
کنيم تا درعمل، "فرهنگ سياسی" ما غنای دمکراتيک کسب کند ودراين مسير، احزاب مدرن  

 سياسی با رهبری دستجمعی شکل بگيرند.
بايد شرايط ذهنی و راهکارهای عينی واقع گرايانه و مساعدی بوجود آوريم که از گرايشهای 

مختلف "چپ" تا " محافظه کار" در يک  ائتلاف و اتحاد عمل مشترک، شرکت داشته باشند. 
بايد بجای " نصيحت کردن"، طرح کثرت گرائی سياسی و تشکيلاتی  را با مشارکت نيروهای 

دگر انديش به اجرا درآوريم.  با همکاری های روزمره قادرخواهيم شد که ازهمديگر بيآموزيم و 
 اعتماد متقابل را ارتقا ببخشيم.

بايدآنچنان مناسبات سياسی و تشکيلاتی بوجود آوريم که يک فرد"محورهمه امور" 
نباشدويا خودش را"پدر خوانده " جنبش ايران نداند. بايد مراقب بود که يک گروه 
نيزانحصار طلب وهژمونی خواه نباشد، وگرنه همان فرهنگ و مناسبات قبيله ای و 

ديکتاتور پروری بازسازی خواهد شد و يک فرد و يا يک فرقه، حقوق اکثريت جامعه 
 را پايمال خواهد کرد.

از فرزند شاه تا . هستندن دارای حقوق برابرهم اکنون بايد اعلام کرد که همه ايرانيا
  . محسوب ميشوند"شهروند"  يک  کشا ورز ايران هم اکنون فقط يکفرزند

بررسی رويداد ها وکوشش های سياسی و مبارزاتی سی سال گذشته بما نشان ميدهند که طرح  
اهداف و برنامه های سياسی نيز بايد واقع گرايانه باشند و راهکارهای تدارکاتی و مبارزاتی آن 

 از ابتدا تا انتهای کار پيش بينی شوند.
 با کلی گوئی ها ،با طرح شعارها ی زيبا، و وعده های سرخرمن دادن، نميتوانيم اعتماد های     

  ازدست رفته را بدست آوريم و مبارزه را به سرانجام مطلوبی برسانيم .
برای آغاز کردن هرتماس وگفتگووبرای تدارک ديدن هرجنبش و يا تشکيلات سياسی جديد ، قبل 
از اينکه برعليه رژيم حاکم برنامه ريزی بکنيم، ضروريست که ابتدا " دردها"، " کمبودها" و 
"توانائی های " خودمان را بشناسيم وبطور باز و شفاف با همديگرمورد ارزيابی قرار بدهيم تا 
اهداف و راهکارهائی که انتخاب ميکنيم و " ادعاهائی که ميکنيم با توانمندی ها وخصائل 

  ما انطباق داشته باشند".
 و اگر آن توانمندی ها را هنوز نداريم، راهکارهای تدارکاتی سنجيده ای انتخاب کنيم 

 و آنرا به تکامل مطلوب برسانيم.
 بخش مهمی از مشکلات و ناهنجاری هائی که موجب شکست و ناکامی ما در سی سال گذشته 

 شده اند بر شمرديم .
اما دراينجا ضروری است که اشاره کنيم که ما در درون همين "اپوزيسيون شکست 
خورده"و در ميان جوانان ، زنان و" مردم فريب خورده"ايران، با مبارزين سياسی 
کاردان و انديشه ورزان آزاد انديش و مديران وسازماندهندگان برجسته وبا استعداد 

سرو کار داريم که قادرند ما را از اين مناسبات ناهنجار نجات دهند. لذابايد بگونه ای 
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گام برداريم که نيروها واستعدادهای مزبوردرجايگاه شايسته ای قراربگيرند تابتوانند 
 موثر واقع شوند

 برای اينکه عملکرد ها ی نامطلوب گذشته تکرار نشوند بايد از شرکت در" زد 
وبندهای سياسی پشت پرده " اجتناب کنيم. ضروريست که درمناسبات سياسی 

وتشکيلاتی خود با دگر انديشان و با هم پيمانان خود، رابطه ای صادقانه و شفاف 
 داشته باشيم.

آرمانهای سياسی ؛ برنامه های تدارکاتی و برنامه عمل مبارزاتی؛ و همچنين 
مناسبات تشکيلاتی و جايگاه هريک ازنيروها در"رهبری"،"در قدرت سياسی " 

ودر نهادهای"کنترل ونظارت"  بايد پيشاپيش مشخص شوند تا اعتماد متقابل حاصل 
 گردد.

* ضروريستکه چشم انداز روشنی درباره "حکومت ائتلافی" برای دوران پس 
ازبرچيدن نظام وحاکميت کنونی ودر"دوران گذار" داشته باشيم. مشخص کردن 

جايگاه و نقش نيروها در مقاطع مختلف روند تحولات سياسی ،کمک بزرگی به روند 
" دمکراتيزه کردن " مناسبات آينده ايران خواهد کرد ونقش تعين کننده ای برای" 

بسترسازی دمکراسی" برای آينده ايران خواهد داشت.  بايد همچنين شيوه های 
همکاری ورقابت دمکراتيک نيروها را برای پس از "دوران گذار" نيز روشن 

ساخت. زيرا پيش بينی ناهنجاری های آينده و زمينه سازی شرايط برای مشارکت 
آزادانه مردم در انتخابات و تشکيل مجلس موسسان و تعين شکل و محتوای نظام 

سياسی آينده ايران، بايد از هم اکنون در دستور کار قرار بگيرند ودرامور تدارکاتی و 
سازماندهی های سياسی و تشکيلاتی نيروها گنجانده شوند تا روند تحولات 

دمکراتيک  جامعه سير طبيعی خود را با شکل گيری نهادهای اجتماعی و احزاب 
 مدرن سياسی طی کند.

تکيه براين اصول وپافشاری به رعايت اين مناسبات هميشه لازم است زيراماباجامعه 
 بکارميگيريم  کهشيوه هائیلذا .داريم که بشدت ضربه خورده اندکاروونيروهائی سر

مردم و مبارزين سياسی  آرام بخش التهاب های روانی  و زخمهاالتيام بخش"بايد
". دنايران باش  

 راهکارهای تدارکاتی:
 

* براساس استدلالهای فوق ، جنبش سياسی نوين ايران خصلت " فراگروهی و فرا 
مسلکی" خواهد داشت و مشارکت همه نيروها ازگرايشهای چپ تا محافظه کار 

درتصميم گيری ها ودر نظارت کردن امور، بطرز واقع گرايانه ای بايد پيش بينی 
 وتضمين شوند.
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* برای ايجاد"همبستگی ملی"وسازماندهی يک جنبش گسترده دمکراسی خواهی    
    درايران بايد رابطه ای ارگانيک و سازمان يافته بين مبارزين داخل و خارج از     

     کشور و با نهادها و جنبشهای اجتماعی مرد م برقرارگردد.
* تلفيقی ازمناسبات و مبارزات علنی و مخفی برای برچيدن نظام جمهوری اسلامی  

   اتخاذ شوند و با مشارکت نيروهای هم پيمان ،" گروههای کار" گوناگون برای     
    اجرای برنامه عمل وطرح های سياسی – مبارزاتی ايجاد گردند.     

*  برای جلب اعتماد وحمايت مردم وتبديل"نيروهای بالقوه"به"نيرويهای بالفعل"و 
   برای برچيدن نظام حاکم و نهادينه کردن دمکراسی درجامعه، ضروری است که از 
   " غوغا سالاری"پرهيزکنيم و از ابزار تبليغاتی مستقل، با مديريت افراد  کاردان و 

     با مشارکت نيروهای هم پيمان بهره بگيريم.
* ايران آينده به مديران با تجربه ، با درايت و با برنامه نياز دارد. مديريت آينده      

   کشور بايد در رونده مبارزه سياسی و اجتماعی شکل بگيرند وازهم اکنون مبانی   
   کارو نهادهای آن پيش بينی  و بنيانگذاری شوند. 

* در يک جامعه دمکرتيک، مديران و رهبران جامعه "انتصاب " نميشوند بلکه      
   انتخاب ميگردند. "قدرت سياسی" و "اختيارات" از طريق مردم و يا نمايندگان    

   منتخب مردم به رهبران و مديران کشور بطور ادواری تفويض ميشود و يا از آنان 
  سلب ميگردد. شکل نظام ونماد آن ( جمهوری يا پادشاهی) با رای آزادانه مردم     

   انتخاب خواهند شد. قدرت سياسی ومديريت جامعه دردست يک فردو يايک"فرقه" 
   متمرکز نخواهد شد ومديريت سياسی- اداری و نظامی جامعه با  مشارکت ونظارت 

   نهادهای سياسی و اجتماعی عمل خواهند کرد.
* برای اينکه ائتلاف سياسی واتحاد عمل مبارزاتی روند طبيعی خود را طی کند،      

   ضروريست که پنج تا پانزده نفر با گوناگونی انديشه که خصائل منفی ذکر شده را  
  ندارند( و يا کمتر دارند)،"شورای تدارکاتی" اتحاد نيروها را تشکيل بدهند. اين    

  افراد تماس و گفتگو با افراد و محافل و گروهای موثرازطيف" چپ" تا"محافظه   
   کاررا دردستور کارخود قرار ميدهند.

* برای سرعت بخشيدن اموروايجاد تسهيلات در"گفتگوهای حضوری"،ضروريست 
    که شورای تدارکاتی ،يک"دبيرخانه"درآمريکا وديگری دراروپا،و" رابطينی"در

   کانادا ودر استراليا برای تماسگيری ايجاد و معرفی کند.
* از وظايف " شورای تدارکاتی " اينستکه ضمن گفتگو با " دگرانديشان"، شرايط 

   پيمان واتحاد وسيع نيروهای سياسی و اجتماعی ايران را بصورت فراگروهی و    
   فرا مسلکی( کثرت گرائی سياسی) برای برچيدن نظام جمهوری اسلامی و همچنين 

    بمنظور پابرجا نگهداشتن " حکومت ائتلافی در دوران گذار "، فراهم کند.
* فراهم کردن امکانات اوليه مالی ودستگاه تبليغاتی مستقل، از وظايف " شورای    

   تدارکاتی خواهد بود.
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* همچنين" شورای تدارکاتی" وظيفه خواهد داشت که باصلاحديد نيروهائی که       
   شرايط هم پيمان شدن را می پذيرند، "کنگره اتحاد نيروها" را تشکيل دهد. در     
   کنگره اتحاد نيروها، خط مشی سياسی، برنامه عمل مبارزاتی،ساختارتشکيلاتی    

  و همچنين شورای رهبری جنبش ،تعين ومشخص خواهند شد و وظايف " شورای 
   تدارکاتی" خاتمه می يابد.  

 
   
 
 
   
 


